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Analysis and critique of the characters of the novel "Autumn is the last season of the 

year" based on David Herman's theory of "ecology" (sociological approach) 

 

Abstract 

One of the most successful and popular novels of recent years is "Autumn is the last 

season of the year", which also won the Jalal Literary Award in 2015 and was 

published for the fortieth time in a short period of time. The main subject of the 

novel is the "existential" and "situational" preoccupations and anxieties of three girls 

from the sixties named Roja, Leila and Shabaneh. Each character faces the 

challenges of experiencing metropolitan life such as immigration, personal and 

social identity, and emotional relationships with an emphasis on the anxieties of the 

new generation. On the other hand, one of the important points in the discussion of 

narratology and narrative analysis of the story according to "David Herman" theory 

is the element of "ecosystem" which can be specifically considered and analyzed in 

this novel. Herman's eclecticism along with the other three elements of narrative, 

namely the sequence of events, location and cosmopolitanism / aphasia is one of the 

four main elements and requirements of narrative, which means simulating the story 

space in the reader's eyes and instilling a sense of similarity with narrative factors. Is. 

The present novel has been able to attract the attention of special and general 

audiences due to the special narration of a special spectrum from the sixties (girls 

alone and in search) on the one hand and the optimal use of narrative elements, 

especially the element of ecology. This descriptive-analytical study seeks to analyze 

and critique the element of ecology as one of the most important narrative elements 

according to David Herman's theory in this novel. The result of the analysis shows 

that the author uses homogenization techniques such as loneliness struggle as one of 

the most tragic aspects of modern life, the issue of love and accurate description of 

inner feelings, existential and situational apprehensions including loneliness and 

failure to achieve ideals. Optimal; It has been able to induce a sense of ecology along 

with other narrative techniques. Despite Maten's success in inducing a sense of 

ecstasy in the character of Leila and Roja, he has not been very successful in 

inducing this sense in the character of "Shabaneh" due to his constant doubts in 

inducing a sense of ecology. 

Keywords: Narrative, Ecology, David Herman, Autumn is the end of the year. 
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 هرمن )رویکرد جامعه شناختی( دیوید «پنداری بوم هم»نظریه   مبنای بر«  است سال آخر فصل زپایی» و نقد شخصیت های رمان تحلیل
 1فشی طیبه

 2مصطفی گرجی

 3بهناز علی پور گسکری

 4پارسا یعقوبی جنبه سرایی

 5فاطمه کوپا

  چکیده

 جتایزه نیتز 1394 در کت  استت «است سال آخر فصل پاییز» اخیر های سال پرمخاطب و موفق های رمان از یکی

دلمشغولی ها و دلنگرانی های  رمان اصلی موضوع. و در دوره کوتاه ب  چاپ چهلم رسید کرد کسب را جلال ادبی

 هتا شخصیت از یک هر. است شبان  و لیلا روجا، های نام ب  شصت ده نسل  دختر از س  «موقعیتی»و « وجودی»

 بتا عاطفی روابط و یعاجتما و فردی هویت جرت،مها همچون شهرها کلان در حاصل تجرب  زیست  های چالش با

 و شناستی روایتت بحث در مهم نکات از یکی دیگر سویی از. هستند رو روب  نسل جدیداضطراب های  بر تاکید

 صتورت بت  رمتان ایتن در ک  است «پنداری بوم هم» عنصر «هرمن دیوید» نظری  ب  توج  با داستان روایی تحلیل

 تتوالی یعنتی روایتت دیگتر عنصتر ست  کنتار در هترمن نگاه در پنداری بوم هم. ستا تحلیل و تامل قابل خاص

 معنتای بت  کت  استت روایتمندی لازم اصلی و  عنصر چهار از یکی پریشی /جهانپردازی و شدگی واقع رویدادها،

 حاضتر رمان. است شده روایت داستانی عوامل با همسانی حس القای و خواننده نظر در داستان فضای سازی شبی 

 از  بهینت استتفاده و ستو یتک از )دختتران تنهتا و در جستتجوی  شصت ده  ویژه طیف خاص از روایت دلیل ب 

 ایتن .توانست  اقبال مخاطبان خاص و عام را برانگیراند از سویی دیگر پنداری بوم هم عنصر ویژه ب  روایت عناصر

 روایتی عناصر مهمترین از یکی عنوان ب  را ریپندا مبو هم عنصر است درصدد تحلیلی -توصیفی شیوه با پژوهش

 از استتفاده بتا نویستنده دهتد متی نشتان تحلیتل نتیجت . کند و نقد تحلیلدر این رمان  هرمن دیوید نظری  مطابق

 جدیتد، عصتر زندگی تراژیک وجوه ترین مهم از یکی عنوان ب  تنهایی کشمکشِ مانند پنداری بوم هم شگردهای

در رستیدن  شکست و نهاییت شاملهای وجودی و موقعیتی  دلهره درونی، احساسات قدقی توصیف و عشق مسئل 

 با. کند القا خوبی ب  دیگر روایی های تکنیک کنار در را پنداری بوم هم حس است توانست  ؛ب  آرمان های مطلوب

 شخصتیت در حتس ایتن القتای در روجا، و لیلا شخصیت در پنداری بوم هم حس القای در ماتن موفقیت وجود

 است. نبوده موفق چندان پنداریم بو هم حس القای در همیشگی تردیدهای دلیل ب  «شبان »

 .است سال اخر فصل پاییز هرمن، دیوید پنداری، بوم هم روایت،: کلیدی های واژه
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 مقدم 

همچون بارت، تودورف، ژنتت و...  منتقدانیدر میان نظری  روایی  مربوط ب  تحلیل روایتمهم یکی از نظری  های 

یکتی از مهتم « هم بوم پنداری» هرمندیدگاه دیوید هرمن است. در میان مجموع  عناصر چهارگان  روایی مد نظر 

نویستنده در پرداختت  مراد از هم بوم پنداری این است ک  است.ترین عناصر مد نظر او در ساختار روایی داستان 

پندارد. جملاتی از این قبیل بتا یکی می ک  خواننده ب  راحتی خودش را با آن چنان با مهارت عمل کرده شخصیت

پنتداری بتوماین شخصیت خیلی نزدیک بودم، عین خودم بود... و جملات توصیفی از این نوع در زمره عنصر هتم

های آن را در تتوانیم شخصیدهد ک  مینقصی از واقعیت ارائ  میداستان چنان تصویر بی هستند و در این شرایط،

« ذهتن فلستف »دانتش مربتوط بت  اگر چت  پنداری بومهماین مسال  یعنی ایم؛ بیابیم. هایی ک  با آنها مواج میان آدم

در حتوزه ستینما مقالت  ای بتا عنتوان  ورود پیدا کرده است. ادبیات و ... سینما، های دیگر نیز مانندر حوزهاست؛ د

 1385ر فصلنام  فرهنگی فارابی ستال د« ریس گوتپ»در سینمای روایی اثر  پنداری و احساساست رواییهمذات»

واع متفاوت همذات پنتداری را سپس انو ا همذات پنداری را تعریف می کند ددر این مقال  ابت. و منتشر شدچاپ 

داری و در انتها ب  تحلیل ارتبتاط همتذات پنت کند و میشامل همذات پنداری تصوری،همدلان  و همدردان  تببین 

های حسی ما نسبت ب  فیلم آموختن می پردازد و معتقد است ک  همذات پنداری نقش ارزشمندی در فهم واکنش 

در ستال  «کتالمجردن مک»اثر « پنداری با شخصیت  داستانهمذات»کتاب  در حوزه ادبیات نیز .ها ایفا می می کند

هتایی را معرفتی سپس ویزگیو کند ی را بیان میاو در کتابش دلایل اهمیت همذات پندارچاپ شده است.  1395

وجود کشتمکش،  های همچونپنداری می شود. ویزگیکند ک  وجود آنها در متن، موجب ایجاد حس همذات می

تفاوت هتم بتوم پنتداری از دیتدگاه »دیگر نیز با عنوان مقال  ای از این قبیل است.  ... مخاطرات، اهداف متعالی و

 1397اثر فاطم  توکلی رستمی و متریم زاهتدین فترد در ستال  «پنداری در روایت شناسیدیوید هرمن و همذات 

تلاشی است ک  نویسنده می کند برای ایجتاد فضتایی کت  بر این اساس هم بوم پنداری  شده است. و منتشر چاپ

 درصدد است مخاطبواند ب  خواننده القا کند؛ اما همذات پنداری تجرب  زیستن در فضای داستان را هر چ  بهتر بت

شوهر  داستان تحلیل عناصر بنیادین روایت در»دیگر با عنوان  پژوهش قرار دهد.داستان  در جایگاه شخصیت های

چتاپ  1397است کت  در  نوشت  عبدالحسین فرزاد و الهام حدادی «بر اساس الگوی نظری دیوید هرمنهو خانم آ

واقتع شتدگی و  ،روایت مانند جهان پردازی، تتوالی رویتدادها بنیادینعناصر تمام ب  بررسی این مقال  شده است. 

ب  مقال  عملی عناصر  را در داستان نشان می دهد.  مطابق نظری  هرمن می پردازد و کاربستعنصر هم بوم پنداری 

این نتیج  می رسد ک  رمان ابر روایت جامع  زنان  ده  چهل را ب  چالش متی کشتد و بتا ستاخت جهتان روایتی 

با وجود پژوهش های انجام شده و تا  ب  مخاطب فرصت درک تجرب  زیستن در جهان تبعیض را می دهد.مناسب 

جایی ک  نویسنده احصا کرده است؛ هیچ مقال  با تاکید بر یکی از وجوه اصلی عناصر چهارگان  روایی هرمن یعنتی 

عنایتت بت  رمتان پرمخاطتب نستل  یی ک  تاکنون بااز آنجاهم بوم پنداری در یک رمان خاص نوشت  نشده است. 

ختود بت  جتای  از یتک ستو و درک و دریافتت ک  ب  مسال  هویت یابی« پاییز فصل آخر سال است»جدید یعنی 

در این مقالت   . نویسندهمطابق اصل هم بوم پنداری هرمن توج  نشده است؛ ب  این پژوهش دست یازیدیم دیگری

 نستیم بت  قلتم احمتد  آلهای ده  نود )برگزیده جشنواره جتلالانترین رمتوج  ب  یکی از موفق سعی می کند با

های دهت  . نویسنده چگون  توانست  است با توصیف شخصیت1 صدد است ب  پرسش های ذیل بپردازد.در مرعشی
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شخصیت های  اصلی داستان این  . آیا در مورد هم 2پنداری با داستان را ب  مخاطب القا کند؟ بومت حس همشص

در کنار دیگر عناصتر پنداری بومده است؟ در این میان ابتدا ب  تبیین مفهوم روایت و عنصر همد روایی موثر بوفراین

 . در داستان پرداختیم عنصر توج  کردیم و سپس ب  تحلیل ایناز دیدگاه هرمن روایی 

 

 مبانی نظری بحث

امور انتزاعی ماجراهایی را نقتل و  داستانی است ک  ب  جای شرح اوضاع یا ،روایت نهرماز منظر دیوید  

کندک  در شرایطی خاص برکسانی معین گذشت  و ب  پیامدهای مشخص انجامیتده مجال تجرب  احوالی را فراهم می

ای است میان آفریننده متتن یتا دیگتر آثتار محصول مناسبات پیچیده بر این اساس روایت  24،2009است. )هرمن:

  از نظتر 32کنتد. )همتان :داستان را مطابق با الگوهای خاص فرهنگی تفسیر متی ای و مخاطب اثر روایی ک نشان 

ناصتر او ع  191)همتان:  هرمن روایت مستلزم بازنمایی و القای حس زیستن در جریان رویدادهای داستان استت.

پنداری استت. بوماین عناصر با تکی  بر فلسف  ذهن، عنصر هم روایت را چهار عنصر می داند ک  یکی از مهم ترین

گیرد. فرایندی استت مینشات  های زیگموند فرویداز نوشت  اصطلاحی است در روانکاوی ک  1«همسان سازی» اما

نهتاد مطابقتت  مطلتوب هتای ها یاهای درون محیط را با خواست کند اشیا یا رویدادک  طی آن خویشتن تلاش می

 «.کتنمم هویتت ختودم را بتا هویتت او ادمتام متیکتنپنتداری متییعنی وقتی متن بتا شخصتیتی همتذات» دهد.

(1990:89،carrol  داری پنتهمتذاتدر تعریتف « وان یک رمان عالی نوشتتتچگون  می»ان فری درکتاب  جیمز

کند و بدون آن خواننتده درگاهی است ک  خواننده از طریق آن دسترسی عاطفی ب  یک داستان پیدا می برآن است؛

پنتداری را بتا اصتطلاح بتوماما دیوید هرمن هتم  69،2010)فری: داستان نخواهد داشت.هیچ درگیری عاطفی  در 

تجرب  پذیری اصطلاحی است ک  برای اشاره ب  انگیتزش قتوای شتعوری »دهد. تجرب  پذیری فلودرنیک نشان می

  168:1996 )فلودرنیتک،«. شتوداستتفاده متی ی متناظر با زندگی و امتور روزمترههای تجسمانسان در قالب حوزه

ی از عناصتر بنیتادین چرا باید تاثیر داستان بتر ذهتن انستان را یکت کند نشان دهدهرمن با تکی  بر آراء او سعی می

 یابی یا همسان شدن خیتالیپنداری در نقد مبتنی بر هویتذاتمفهوم همبر این امر تاکید کرد ک   روایت برشمرد و

-های تشخیص پذیر، مثبت و ایجابی شخصتیتن آموزه خود را با ویژگیخوانندگان معتقد ب   ای .نقشی موثر دارد

نت  آن شتخص -است یعنی اصلش بر تصور کردن است  پنداری مبتنی بر تصورذاتکنند. همهای داستان یکی می

این اصطلاح همچنتین بترای توصتیف تمایتل بت    22،1385ر موقعیت او بودن. )گوت:بلک  تصور د -دیگر بودن

ن احساس ارزشمند بودن، از طریق متصل کردن خود ب  یک شخص، گتروه یتا ستازمانی کت  مهتم بت  افزایش داد

پنداری یعنی شبی  سازی فضای داستتان در بوماز نظر هرمن هم   69،1391رود. )گنجی :آیند ب  کار میحساب می

  .است نظر خواننده و القای حس همسانی با عوامل داستانی و شب  انسانی ساکن در داستان

 بر مبنای نظری  دیوید هرمن ی رمانهاتحلیل شخصیت

 نسیم مرعشی است ک  یکی از نخستین رمان های نویسنده جوان یعنی« پاییز فصل آخر سال است»رمان 

و در مدت کوتاهی ب  کرات بت  چتاپ هتای متعتدد رستیده  ده استچاپ و منتشر کر 1393در سال  نشر چشم 

                                                           
1 .making identical  
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برنده جایزه ادبی جلال آل احمد شد. رمان، روایت زندگی ست  دختتر جتوان دهت   1394. این رمان در سال است

ب  نسبت تعتداد متاه  کند ک می دو فصل پاییز و تابستان را روایتروجا و لیلاست. کتاب  های شبان ،شصتی ب  نام

در  .شتودهای اصلی داستان روایتت متیهر فصل شامل س  بخش است و هر بخش توسط یکی از شخصیت های

بتا گذشتت ،  کننتدمتی  روایتاز طریق خاطراتی ک   واگوی  های درونی این افراد را می خوانیم واین شش بخش 

ست  شتویم. آشتنا متیباورها و اعتقادات، احساسات و عواطف و خواستت  هتا و نیازهتای درونتی شخصتیت هتا 

ی از مهم ترین بحتران هتای نستل های دوران دانشگاه هستند. روجا اهل رشت است و با یکشخصیت، همکلاسی

خواهد برای ادام  تحصیل ب  شتهری در فرانست  مهاجرت روبروست. او دختری پرتلاش است ک  می جدید یعنی

بتا تصتور و او  ب  همین دلیل با احساس عذاب وجدان درگیر استت. برود و مجبور است مادرش را تنها بگذارد و

ها و دلبستگی ها مهم ترین عامتل اما دل کندن از وابستگی ویر می کندایماژ خاصی از زندگی، آینده روشنی را تص

اهل اهواز است ک  با میثتا  همکلاستی دوره دانشتگاه ازدوار کترده  لیلا  ست.اضطراب و بحرانی های درونی او

گذشتت   جهتان در اندیش حصیل ب  خارر از کشور رفت  و لیلا دائم در تنهایی و است. میثا  برای ادام  زندگی و ت

او  استت. سرگردانی حاصل درد عشتق ند و مهم ترین ویژگی شخصیتی او از منظر عاطفی و هیجانی،کمیزندگی 

ختود را   در روزنامت بت  کتار ) «برتراند راسل»و بحران و گریز از تنهایی و خلا ب  قول  برای رهایی از این چالش

 برآیتد آن از انصتراف درصتدد تفریحتات و کار وسیل  ب  گیرد فرا را انسان ذهن ترس وقت هر»: سرگرم می کند

 دیگتری وستیل  برود چنگ از مشغولیاتش اگر ک  دارد تشویش جهت این ب  خود کار کردن رها از شخصی چنین

او بت  دلیتل نفترت و تترس از تنهتایی و ختلا بت  کتار   85: 1348نتدارد. )راستل،  خیال و فکر از انصراف برای

پناه می برد؛ این مسال  یعنی پناه ب  سرگرمی ولو در قالب کار و شتغل یکتی از  ن خودو سرگرم ساخت ژورنالیستی

نیز بتدان توجت  ویتژه کترده « آلدوکس هاکسلی»ک   است مهم ترین دمدم  های وجودی و موقعیتی انسان معاصر

و تلویزیون پر شده طبیعت از خلا حتی اگر در ذهن باشد نفرت دارد امروزه خلا دلتنگی و ملالت با رادیو »است: 

ضلع سوم شخصیت ها در این رمان ک  نام او ب  مانند اندیش  هایش با تیرگی و ابهام   33: 1394است. )هاکسلی، 

از درک و فهم یکی از دوست دارد و چیزی را داند چ  نمی است. او اهل تهران است ک  اساسا شبان همراه است؛ 

او  نتاتوان استت.  ی آگتاهی از دوستت داشتتن ارستلان )همکتارشابتدایی ترین احساسات و عواطف فردی یعن

نتده از جنتگ در دوران هتای برجاماها و اضطرابمانند هم  متولدین این ده  با تنش ی معلول ذهنی دارد وربراد

 گردد.میو هویت گم شده خویش است و ب  دنبال خویش  کودکی دست ب  گریبان

روان  بتا نثتری ستلیس و استت و و اجتماعی های روانشناختیپاییز فصل آخر سال است از گون  رمان 

با لای  های روان شناختی شخصیت ها و بحران های اجتماعی و فرهنگی ک  خواننده را  یداستان نوشت  شده است.

های روانشتناختی تکیت  بتر انگیتزه انجتام اعمتال در رمان ب  دنیای درونی شخصیت ها نزدیک و همراه می سازد.

. باورها 1گیزشی مجموع  ساحت های درونی شخصیت ها )علل انب   توج  ویژه و در این رمان تشخصیت هاس

. خواست  هاو نیازها  در کنار ساحت های بیرونتی  )گفتتار و 3. احساسات و عواطف و هیجانات و 2و اعتقادات، 

گفتیم هرمن با تکیت  بترآراء  چنانک  داده است. را نظم و نسقداستان  کردار  بخش عمده ای از تکنیک های روایی

 ازنظر هرمن هرچ  تاثیر تجرب  های بازنموده در»داند. پذیری آن میبوم پنداری را تجرب های هم فلودرنیک، روش

منتدی هرمن روایت تر خواهد بود.تر باشد آن متن ب  نمون  اعلای روایت نزدیکیک متن بر مشاعر مخاطب عمیق
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هوای داستان در نظر شخصیتی حقیقی یا خیتالی وپذیری آن یا امکان انگیزش حالرب یک اثر را ن  پیرنگ بلک  تج

پنتداری بتومپذیری یا احیای جهان درحین بازنمایی و با القای حس مواجه  با رویدادها باعتث هتمداند. تجرب می

هتا و استتفاده  شخصیتجا از آنها همچنین توصیف احوال د گزینش درست کلمات و استفاده بنویساو می شود.می

هوای داستان هستند ک  منجر ب  احساس زیستن در جهتان وهای بازنمایی حال از ظرفیت آوایی گفتار از جمل  راه

نویسنده از طریق »یادکرد این نکت  نیز لازم است و آن اینک    206،2009)هرمن :. شوندپنداری میبومداستان و هم

روایی مناسب ب  مخاطب فرصت درک تجرب  زیستن در جهتان داستتان را متی  هم بوم پنداری و با ساخت جهان

اوضاع و احتوال  و گویی ک  تنها در فضای بی همتای داستان است ک   می توان دریافتهای پیشین انسان را از دهد

انش را های گوناگون جهتان داستتنویسنده پدیده  بر این اساس 414:1397 ،)فرزاد و حدادی «جهان گرد هم آورد

هتای گونتاگون جهتان های کلامی پدیدهکند و خواننده با توج  ب  انواع نشان ب  شیوه های مختلف رمزگذاری  می

هتا  بت   خودپویتایی دلالتت  دارنتد هتای ایستتا و فعتلها ب  پدیتدهشناسد، مثلا اسمداستان را از یکدیگر باز می

  .55:1394،)صافی

در داستان با این عبتارت روبت  رو متی » خوش آمازی»و « شودن رمانگ»در آمازین بخش رمان ب  مثاب  

هتن  وهتن  در آن ستکوت ترستناک هزارستال . های سرد و سفید سالن.دویدم، روی سرامیکدنبال تو می»شویم: 

ی. ... صدایت زدم راه افتادی و دور شتد کردشد و گلویم را تلخ میبا هرگام بلندتر در گوشم تکرار می هایم.نفس

تو توی دستتم دستم را درازکردم و دستت راگرفتم. برگشتی دست دویدم  های سالن.خوردی روی سرامیکسر می

از دوری و  این سطرها بیانگر شدت مم و اضطراب و نگرانیمحتوای معنایی .  1... )مرعشی :ماند و هواپیما پرید 

کند و با گزینش میی دیرشی است و زمان را کند   فعلک «دویدم»انتخاب فعل نویسنده از یک سو با جدایی است. 

و اندوه شخصیت ها را برای خواننتده  ممو تجرب  زیست  حس  از سویی دیگر« سکوت ترسناک»و  «سرد» واژگان

روان . دویدن و.. های صدا زدن، راه افتادن، دور شدن، سرخوردن،تکرار پشت سرهم فعل کند.می تصویر و ترسیم

-شخصیت متی تاثیر و القای حس و دریافتکشد و بر حسنرب شخصیت را ب  تصویر میمضط و ساحت نفسانی

ادبی بسامد فعل ها را دالی بر ترسیم و تصتویر ستاحت هتای روانتی و نفستانی افزاید. چنانک  پاره ای از منتقدان 

نشتان   فعتل هتا،در ژانرهای روان شتناختی بستامد »شخصیت ها و در نهایت هم بوم پنداری آن معرفی کرده اند: 

  .63،1394)صافی:« رویدادها شرح اوضاع یا فرایند های روحی است ن  فقط ذکر

این سطرهای آمازین داستان از زبان لیلاست و حاکی از شرح جدایی شخصیت از معشو  خود است ک  پریشانی 

 قصت  تلتخ جتدایی استت.د . ماجرایی ک  قرار است رخ دهتکنددهند و ب  خواننده القا میو اضطراب را نشان می

 بتا توصتیف دقیق از موقعیت در ابتدای داستان ب  وقایع آینده اشاره کند و نده توانست  است با ارائ  داده هاینویس

حتال ونویستد: القتای حتسهترمن متی پنداری خواننده با شخصیت کمک کند.بومب  افزایش هم یمحیط جزییات

 )هرمن:سبب شود  پنداری رابومتواند هممی فتارشان و موقعیتشانها از طریق گفتگوهایشان و توصیف رشخصیت

بر جهان درون و برون شخصیت  ند با توصیف شرایط و فضای حاکمکسعی می مرعشی در این رمان  .197:2009

هتا بت  بازنمتایی روایتت د و از طریتق ایتن دریافتتی خام را در اختیار خواننده قرار دهها انبوهی از دریافت ها،

 پنداری با جهان داستان دست یابد.بومدر نتیج  با بازنمایی دریافت های خام و انگیزش حسی ب  همبپردازد. 
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 وجوه دلالی هم ذات پنداری با شخصیت لیلا

بتا  ماتن در این رمان،ایجاد حس همذات پنداری با شخصیت های داستان در خواننده تصادفی نیست و 

مرعشتی بترای  .با شخصیت را در خواننده موجب متی شتودپنداری حس همذاتخاص، هایی استفاده از  تکنیک

 رده است.بهره ب محیطمکش، عشق و کشهای از تکنیک  لیلاایجاد این حس در شخصیت 

 کشمکش.1

         ی کشمکش و تضاد بت  هاموقعیت ن خواننده ب  تصور زندگی در میانمک کالم بر آن است ک  وادار کرد

بت  خاطرکشتمکش و  پنداری خواننده با شخصیت لتیلاذاتهم  40،2014کند )مک کالم:کمک می پنداریذاتهم

ایتن مستال  در و تصتمیم گیتری هتای اوستت. تضاد درونی و شک و تردیدهای حاصل عتدم تتوان در انتختاب 

-نفترت هتایاین موقعیتت» گوید. چنانک  میخصیت لیلا ب  نسبت دیگر شخصیت های داستان پررنگ تر استش

-هایی ک  انتهتای هرکتدامهای زجرآور بین بد و بدتر. دوراهیانگیز زندگی من کی قرار است تمام شوند؟ تصمیم

کشتمکش او در مستئل  رفتتن بتا . 1روستت ب او با دو کشمکش رو . 31)مرعشی:« ...شان یک شهر سوخت  است

 .و خلا حاصل مواجه  با خود کشمکش تنهایی. 2هاجرت همراه او یا نرفتن و ماندن و میثا  و م

 کشمکش رفتن با میثا  و مهاجرت یا ماندن و نرفتن .1-1

ده ینتآحتی زنتدگی ب  روست همین مسال  است و ترین مسئل  ای ک  لیلا در جریان داستان با آن رومهم

ت یا اشتباه بتودن آن ب  درس کند.مدام دلایل نرفتن و ماندن را در ذهنش مرور می او دهد.تاثیر قرار می او را تحت

 »گتذرم...از تصتمیم گترفتن متی گیترم ومتیپیچنتد کت  ستردرد خوب ها و بدها آنقدر در سرم می»کند: فکر می

ام، رسد ... رفتن را از نزدیک دیتدهخواهم بروم...حالا اگر بخواهم بروم زورم ب  این کارها نمینمی»  .32)مرعشی:

وقتتی ...« »کامذی ک  آماده کردی، نردبام ساختی و قتدم بت  قتدم دور شتدی در خان  خودم برای دان  دان  از هر 

  10)مرعشتی:« کنم یعنی موافقم؟ ...شاید آن روز سکوت کرده بودم ک  فکرکردی با رفتنتت متوافقم...سکوت می

اهی متن ختوو متیتت  ؟آره،مگر نت  می خواهی نیایم،»  24)مرعشی:« ...مهم این است ک  نباید می رفتی اما رفتی»

کنم اما الان چند شاید اشتباه می»  111)مرعشی:  105)مرعشی:«  ....؟آیی یا ن یکبار هم نشد بپرسی مینیایم. حتی 

  .178)مرعشی:« ام با میثا ...کنم خوشحالم از اینک  نرفت روز است فکر می

 تنهایی. 1-2

ای و شخصتیت نبایتد در و کلیشت  کشمکش باید بزرگ باشد ن  پتیش پتا افتتاده کالم تاکید دارد ک مک

تترین بزرگیکتی از ستت بر این اساس کشمکشی ک  لتیلا بتا آن روبرو  .40،2014باشد. )مک کالم: برابرآن منفعل

 و شخصیت های داستان و البتت  هتر مختاطبی گریتزی از آن ندارنتد و آن است وجوه تراژیک زندگی هر انسانی

گوید تنهایی سخت است هر قتدر کتارت لیلا  راست می» جرت میثا .تنهایی او بعد از مها کشمکش تنهایی است.

تنهتایی .  148)مرعشتی :« ..ی ستخت استت.یخوب باشد، زندگی خوب باشد و روزنام  خوب باشد باز هم تنهتا

شخصیت لیلا درگیر یتک کشتمش درونتی .  147:)همان «...رویاستتر از زندگی  بیخیلی سخت است و سخت

-ماند بلک  کاری ک  مورد علاقت شود و منفعل نمیاست و سخت. ولی او تسلیم نمی رگاست و این کشمکش بز

پندار ی خواننتده بتا ذاتکند و این تسلیم نشدن سبب همکند و خود را از این کشمکش رها میاش است پیدا می

  همیش  خوشتحالم روم سرکاری ک  همیش  دوست داشتم کاری کباید سرحال بروم سرکار. دارم می» شود. او می
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روم ستراغ زنتدگی رفتی سراغ زندگی جدیتدت دارم متیام وقتی داشتی میشبی  تو شده  »13)مرعشی:« ...کندمی

-های سخت تر )نرفتن لیلا با میثتا   پتیشهای عمیق و انتخابنویسنده هر چقدر چالش  17)مرعشی:« جدیدم...

پنتداری ذاتشخصیتی قابتل هتم ه را با او بیشترکرده است.پنداری خوانندذاتروی شخصیت داستان قرار دهد هم

کند لمس کند و مشتکلاتی را کت  درگیتر آن است ک  خواننده بتواند با او ارتباط برقرارکند دردهای را ک  حس می

  16،2014درک کند. )مک کالم:است 

 عشق  .2

و ابعتاد  عشتق  کنتد؛ستتفاده متیپنداری با شخصتیت لتیلا اذاتده در ایجاد همک  نویسن دومین تکنیکی  

معمولا عشق و علاق  در داستان مربوط ب  شخصتیت اصتلی استت. درک »نویسد: میکالم مک است.وابست  ب  آن 

-ذاتتواند شخصیت اصلی را شناسایی کند و با آن هتمهای کلیدی است ک  خواننده میعشق و علاق  یکی از راه

و موجب تعلق دهنده عشق لیلا ب  میثا  است هایی از این تکنیک ک  نشان نمون  83:2014 کالم،)مک پنداری کند.

کتردم فکتر متی کردی؟واقعا داشتی نگاهم می»روانی و نفسانی خواننده با جهان داستان می شود موارد ذیل است: 

تکرار شتوی  تپد. فر  است میان اینک  در ذهنممی ربار در ساعتقلبم هزا»  15)مرعشی:« اول عاشقت شدم...من 

« ...تنتدنبیشتوی در هتوا و دیگتران هتم متییشوی مور متی واقعی میزبانم ک  میآییا این ک  ب  زبانم بیایی. ب  

: همان)« ا تو بیشتر دوستم داشت  باشی...خوانم تمی ها رات  سالن و هم  کتابنشینم روی صندلی می»  23: )همان

تتا  ؟ هتزارهتا رااز کجتا آورده ایتن های چوبی اندازه هم.م  در قابهای میثا  هکمد لیلا پر است از عکس  »34

  .188: همان)میثا  در کمد است... 

 

 محیط. 3

ب  اهمیت پردازش آن در القای نوعی حتس   کالم با توج  ب  مسال  محیط و تاثیر آن بر جهان داستانمک

ای استفاده کنیم ک  بت  از زمین استان می توانیم دب  جای تاثیرات افراطی در فضای » همدلی در مخاطب تاکید دارد:

بترای استتفاده از محتیط  .جریانی عاطفی برای شخصیت کمک کند و باعث شود تا احساسات ب  وجود آیندایجاد 

لازم است خود شخصیت از پیرامونش  ،را تقویت کند پنداری با اوذاتگذاری هماطراف شخصیت ک  ب  طور تاثیر

-متک) «احساستات استتفاده کتردر بعضتی جزییتات بترای انتقتال دقیتق تتوان از ذکتباشد و میاطلاعاتی داشت  

سترم » از این نوع در القای حس هم بوم پنداری در داستان یاد شده ب  قرار ذیتل استت:ای  نمون   .56،2014کالم:

سیگار ت  از سیگاری پرم. زیرشود روی تنب  هم ریختگی خان  آوار می گذارم.رود پایم را از اتا  بیرون میگیج می

تابلوهتا روی دیتوار  خورده،های کثیف پر از دستمال کامذی و چربی خشک شده، مذاهای نیمبشقاب شده است،

و  های نخوانده دیروز و امتروزشیش  میز  پر از اثر انگشت کثیف شده است، روزنام  یک بند انگشت خاک گرفت ،

آهنتگ روایتت از ضترب ر کوچکترین رویتدادهانویسنده با ذک  10عشی :تمام هفت  روی آن پخش شده است )مر

تقویت انعکتاس  یت، موجبکاست  است تا کلافگی و سردرگمی شخصیت را ب  نمایش بگذارد و با توصیف موقع

تواند تعلیق و ها در روایت مینویسد: تناوب انواع فعلحالت احساسی درونی شخصیت شود. همچنانک  هرمن می

رجست  سازی مضمون ی داستان و بمرکز بر کردارها و وجوه شخصیتی، بزرگ و کوچک نمایی، پدیده هاکشش، ت
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وج  سردرگمی و بتی حوصتلگی  ویسنده در این سطرها ب  کارگرفت  . افعالی ک  ن61:1394)صافی ،را ب  بار آورد 

هتای زرد و گاز،کنار تمام چربتیگذارم روی اجا  می کنم وکتری را پر می» .دهدشخصیت را ب  وضوح نشان می

کتنم بت  جتای . نگتاه متیدانتهای ماکارونی پر از لک  ک  ب  آنهتا چستبیدهرشت  های برشت  برنج وخشکیده و دان 

های پلاستتیکی ختالی استت و ها،  ک  پر از خرده نان و کیس . ب  کابینتهای کثیفم روی دستگیره یخچالانگشت

. از ستینک بتوی زنتداش حالم را بهتم متیتک  شدههیبت زرد زشت کویری تک این لک  ماست خشک شده ک  با 

احستاس یتاس و ناامیتدی دارد و بت   ،میثا  تنِعد از رفلیلا ب  .12)مرعشی: « آید...های کثیف چند روزه میظرف

و  روح و روانی ک  بت  قتول مولتوی بتزرگ تترین شده است. افسردگی و نوع خاصی از بن بستِ افسردگی دچار

هر جسم کو عرض شد جان و دل مترض شتد            بگتذار کتز » است: ثرترین بیماری روحی و روانی بشرمو

  2942)مزل « مرض ها ز افسردگی بتر نی

شان دادن حالتت روحتی نویسنده برای ن .بدون اینک  کاری انجام دهد ماند؛میروزهای متمادی در خان  

و قتال دهتد تنهایی و افسردگی را بت  مخاطتب انتتا بتواند احساس  کندمی از توصیف محیط استفاده نامناسب لیلا

و شادی  نویسنده بار دیگر از تکنیک توصیف محیط برای نشان دادن لحظات خوشیهمذات پنداری شود.  موجب

 رها شده است و توانست آن احساس ناخوشایند افسردگی از و آن زمانی است ک  لیلا دیگرگیرد شخصیت بهره می

نویسنده این شادی را  بتا استتفاده  است.پیدا کند و حالا با شادی تمام میهمانی برگزار کرده کاری در یک روزنام  

، هنوز نصف چیزهتا جمتع نشتده» ند:کمیاینگون  ب  مخاطب القا  و ظرایف  از تکنیک توصیف محیط با جزییات

ک  شبان  دور خانت  هایی شمع ماند.دیشب در خان  بخواهم رد روشن و برا  مهمانی می کنم.شان نمیجمع مانده.

قابلمت   استت.ظرفی ه بودم و هنتوز در جتادرآوردی ک  بعد از دو سال از ت  کمد های چین، ظرفروشن کرده بود

اند، زده کنارش ک  تا وسط آشپزخان  آمدههای گرهسطل آشغال پر و کیس   های بزرگ و کثیفی ک  روی گاز مانده.

 . 104ی پر از شکلات.... )مرعشی: خورشیرینی

 

 

 

 شخصیت روجاوجوه  دلالی هم ذات پنداری با 

ب  عنوان یکی از شخصیت های داستانی، از دو تکنیک پنداری با شخصیت روجا ذاتهمنویسنده برای ایجاد حس 

 بهره برده است. مخاطرات زندگی شخصی وها از شخصیت اصلی توصیف دیگر شخصیت

 ها از شخصیت اصلیشخصیتتوصیف دیگر  .1

 هتای بتیش از حتدخواننده با شخصیتپنداری با شخصیت داستان بر آن است ذاتکالم درکتاب هممک

 کننتد.پنتداری متیذاتخودشتان استت هتم هایی کت  شتبی در واقع آنها با شخصیت کنند.کامل ارتباط برقرار نمی

نیز بر آن   ب  دنبال تحقق آرزوهای خود هستند. هرمن ک شخصیت روجا شبی  بسیاری از دختران سرزمینمان است

پنداری را ستبب بومالقای حس و حال شخصیت ها از طریق گفتگوهایشان و توصیف رفتارشان می تواند هم»بود 
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پنتداری استت آن را در ذاتگاهی نویسنده ب  جای آنک  بگوید این شخصیت شایست  هم  22،2009)هرمن: «شود

اگتر  ها از شخصیت اصلی آن هدف را تعقیب می کنتد وبا توصیف دیگر شخصیتو  دهدمی انجریان داستان نش

-22: 2014)کالم،  افتد.پنداری اتفا  میذاتهای دیگر همراه شود هماعمال شخصیت اصلی با توصیف شخصیت

وجا را  از زبان های شخصیتی رگیرد او بارها ویژگیمرعشی در توصیف شخصیت روجا از این شیوه بهره می  21

بیشترین بهره را راز شخصیت پردازی مستتقیم بترده نویسنده در معرفی زنان داستانش » کند.شبان  و لیلا  بیان  می

 «استتت روشتتی کتت  در آن بتتا یتتاری گتترفتن از شتترح و توضتتی  رفتتتار شخصتتیت بتت  معرفتتی آن متتی پتتردازد

-ذاتل و رفتار شخصیت روجا همسو استت و هتماین توصیف شخصیت شبان  و لیلا با عم  .65،1397پوراکابر:)

چقدر خوب است ک  روجا هست و مجبور نیستم با گلی تنهتا بمتانم  »...پنداری ب  صورت روشن اتفا  می افتد: 

ماند روجا روجا ک  از قرار جا نمی »...  .51)مرعشی: جواب بدهد و از هیچ چیز خجالت نکشد هروجا همیش  بلد

ست. همیش  بهترین راهها را برای بقی  هر چیز شوم بقی  اش با روجاپیاده می»...   10)همان:« قوی است. مثل تو...

و  شتود جتدیتمتی را سبب پنداری خواننده با اوذاتنقط  قوت شخصیت روجا ک  هم  21)همان: « کند.می پیدا

ک  این ویژگی در جریان داستان   انگیزاندپنداری را بر میذاتدارا بودن این ویژگی زمانی احساس هم تلاش است.

کاری ک  مرعشی در ترسیم شخصیت روجا ب  خوبی از عهده آن برآمتده استت و او را  ب  خوبی نمایش داده شود.

ام؟ مگتر بترای ام را درست کنم. مگر تتا حتالا نتوانستت خودم می توانم زندگی»کند: شخصیتی پرتلاش معرفی می

توانی، انجام نداده ام؟ مگر من نبودم ک  برای امتحان زبتان لعنتتی نمی گفتندیگرفتن پذیرش هرکاری را ک  هم  م

رفتم شرکت پنج هر روز هفت صب  می شوی، دو ماه فقط شبی چهار ساعت خوابیدم؟گفتند قبول نمیک  هم  می

  .172)همان:...« خواندم تا سر صب  آمدم خان  زبان میدادم، ن  شب میرفتم  درس میعصر می

 مخاطرات زندگی شخصی .2

باید در داستان چیزی وجود داشت  باشد ک  شخصیت ما در معرض خطر از دستت  مک کالم بر آن است

خوانندگان ب  موضوعی اهمیت می دهند ب  این دلیل ک  شخصیت ب  مخاطبان و قرار بگیرد. دادن آن و یا شکست 

و مختاطره شخصتی   .53،2014)مک کتالم: شود آن اهمیت می دهد و سبب برانگیختن حس همذات پنداری می

جرت تحصتیلی تنهایی مادر است کت  بتا رفتتن و مهتا. 1ب  قرار ذیل است:  ک  روجا با آن رو ب  روستتراژیکی 

رویارویی او با این اتفا  و تصمیمش برای ادامت   .رش ویزای تحصیلیشکست و عدم پذی. 2روجا اتفا  می افتد. 

 با او همراه می کند.، خواننده را مسیر زندگی

 تردید و اضطراب مخاطره آمیز روجا در مواجه  احساس تنهایی مادر: 

. می دانم ت  ت  دلش می خواهد کتارم درستت نشتود ... ست فکر کنم راضی است ب  رفتن منمی خوا»

 .ن تقصیر تو نیستتتنها ماندن ماما ده بار ب  خودم گفتم»  .72)مرعشی: «برو، اما من تنهایی چکار کنم؟»گفت  بود: 

انسان ها موجتب  نوعب  مثاب  تجرب  زیست  گناه  این نوع تجرب  احساسِ  .73)همان: «تقصیر تو نیست ک  بابا مرده

 م پنداری خواننده با شخصیت روجا شده است.هم بوبیشتر درک و شهود 

 اضطراب در مواجه  با خبر ناتوانی در گرفتن روادید:

پنتداری متی پنتدارد بتومداستان بر ذهن مخاطب را از شرایط لازم بترای هتمهمان گون  ک  هرمن تاثیر 

شتود همتراه و   خواننده با شخصیت داستان و نتیج  ای ک  طی فراز و فرودها برایش حاصل می90،2009)هرمن:
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ناکامی  روجا پس از ،در طی داستان پنداری در رمان است.ذاتهمسو می شود و این نکت  از شرایط لازم  برای هم

آورم و قترض روم یوروهتا را از بانتک درمتیهمین فردا می»... گیرد: در گرفتن ویزای تحصیلی چنین تصمیم می

روم سفر و خرید و خوشگذرانی. ویزایم را ندهند بتاقی عمتر را مثتل همت  آدمهتای دیگتر دهم  میارسلان را می

 دیگر هیچ وقت آرزوی بزرگ نمی کنم. م را کرده ام.مثل ده سال دیگر خودم وقتی ک  هم  کارهای کنم.زندگی می

نمی دانم این چیزی شدن را چ  کسی توی دهتان   »...166)مرعشی :« این قدر خودم را عذاب دادم ک  چی بشود.

اه بهتر پیدا کنتی توانی یک رتو می  »...168)همان:« ما انداخت؟ از کی فکرکردیم باید کسی شویم  یا کاری کنیم...

  185)همان:« توانستی  بهترین راه را پیدا کنی نگران نباشمیمیش  روجا ه

در طتی  همتدل استت وهمتراه و  بتا او توج  ب  شکست ها و اضطراب های موقعیتی روجاخواننده با 

مهندس  اولش گفتم بگذار بروم سرکار.»است.  او را برای کسب ویزای تحصیلی لمس و شهود کردهداستان تلاش 

 «خودم و بقی  را راحت می کنم. امتا راضتی نمتی شتدم. راهتی جلتوم بتود کت  کتار متی بستتشمی شوم، خیال 

حتال کت  بت    .157)همان:« گذاشت؟ کی هم  زندگیش را کی بیشتر از من جان کند برای این دکترا.»  .94)همان:

 )همتان: «شتدی بعد گفت، نگو کت  ریجکتت »با این اضطراب و دلنگرانی همراه می شود: : است سرانجام نرسیده

دیگتر بتزرگ » استت: ترپذیرباور او پندارذاتهمای ک  روجا از این شکست می گیرد؛ برای خواننده  نتیج   .162

مان گذشت  است بت  نظترت زنتدگی بایتد چت  مریبوهای عجیبی آرزوهای بزرگ و شادیایم شبان . دورهشده

هتا خوشتحال همتین باشد خوشحال باشتیم  بایتد بتااش یک چیز کوچک معمولی است اگر قرار طورباشد؟ هم 

 . 146)همان:« باشیم...

 

 شخصیت شبان  وجوه دلالی همذات پنداری 

و تردید درتمام لحظات زنتدگی اش  و سای  ای از بلاتکلیفی دارد شبان  شخصیتی بی دست و پا و مردد  

نک  همیش  همت  چیتزی تقصتیر متن استت یاز ا عرضگی،بی از ترسویی، ام،از بلاتکلیفی خست  شد»: همراه است

بترادر متن » :علت اللعل این تردیدها و ترددها در شخصیت او ب  احتمال زیاد برادر معلولش است . 150:)مرعشی

ارتباط بتا  او در . 48:)مرعشی» ی گویم ک  عین بچ  چهارسال  استعقلش را م . »53:)مرعشی» منتال ریتارد است

امتا متن ارستلان را   39: )همتان مردد است.کاش می فهمیدم باید با او بروم یا نت ؟ شخصیت ارسلان نیز همواره

من ارستلان را درستت   .57: )همانبیشتر می فهمم او را دوست ندارم  دوست ندارم هرچ  بیشتر نگاهش می کنم

فتراط در ا» :نویستدکتالم متی  چنانکت  متک56:)همان کرد ک  دوست داشتمشناختم اما جور خوبی نگاهم مینمی

  تردید همیشگی 25)مک کالم:  «سازدمی پنداری خواننده دورذاتمعرفی یک ویژگی شخصیت او را نسبت ب  هم

پنتداری نمایتد ذاتخواهد با خاطرات او از زمان جنگ همدارد اگر خواننده میرا از خواننده دور نگ  می شبان  او

نیز فرصت شناخت شخصیت در زمان حال را از خواننتده گاهی گرفتار شدن بیش از حد شخصیت درگذشت   ولی

ریخت روی  را دواها بابا کیس »آورد: گیرد چنانک  شخصیت شبان  مکررا رویدادهای بمب باران را ب  خاطر میمی

  بت  کتارگیری 40زمین. باز آژیر زدند. بابا رفت دم پنجره، پنجره زرد و نارنجی شد و شیش  ها لرزید ... )مرعشی:

استت و همتواره ختود را شتبان  منفعتل  پنداری با شخصیت کافی ب  نظر نمی رسد.ذاتپیشین  ذهنی برای هم این

لحظ  ممکن است تستلیم شترایط شتود و بترخلاف  ند ک  هرکداند و طوری رفتار میفردی دست و پا چلفتی می
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 داند اما وقتی دردم معمولی مییک آ او ارسلان را ابق میل او نیست.ای از زندگی تن دهد ک  مطمیل خود ب  شیوه

شتاید بتتوان  نتدارد. گیرد توان ن  گفتن ندارد و از سوی دیگر علاق  ای هم ب  اومقابل تقاضای ازدوار او قرار می

رد کت  موجتب ترس از تنها ماندن ماهان بعد از ازدوار او با ارسلان را نوعی مخاطره شخصی برای او محسوب ک

تواند با او همتراه شتود  و بت  خواننده نمی ،. اما ب  دلیل تردید همیشگی شخصیتننده شودهمذات پندازی با خوا

شتبان  بترای بت  دستت آوردن یتک  شتود.پنداری بلادرنتگ از او رد متیذاتجای درگیر شدن با شخصیت و هم

 شتود.تکرار متی مدام در زندگی او ،شک وتردید  دلبستگی باید دلبستگی دیگرش را از دست بدهد ب  همین دلیل

از زبان شبان  دیشب ب  مامان گفتم زنگ بزند »ناشی از همین تردید دائمی اوست:  تعلیق پایانی سرنوشت شبان  نیز

ام متیشتود. گریت گیترد. عصتبانی متیام متیگوید گری ام روجا هرچ  میو قرار نامزدی را بگذارد... مریض شده

  .188)همان:« ام می گیرد..گیرد.مادرش زنگ زد گری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گیرینتیج   جمع بندی و

ستان  آناست؛ درک رنج یا لذت دیگران  ب  مثاب  یک احساس روان شناختی و اجتماعی، هم بوم پنداری

پنداری است ک  امکان سهیم کردن تجرب  ذاتاز طریق هم رخ داده است. گویی در دیگری نیزک  آن رنج و یا لذت

ن ایتن تجربت  و هتم راوی امکتان ای کت  هتم مخاطبتاب  گون  شود.ان یک فرایند فراهم میخود با دیگران ب  عنو

پنداری در روایت گونگی متن بت  بومنقش هم .کنندبازسازی تجارب و رسیدن ب  مفهومی مشترک از آن را پیدا می

-یت گونگی خارر متیدیگر متن از نظر هرمن از روا است ک  در صورت نبود آن حتی با وجود س  عنصر میزانی

 رمتان هتای داستتانی دارد.پنداری نقش اساسی در فهم واکنش های احساسی ما نسبت ب  شخصتیتذاتهم .شود

شترح زنتدگی جوانتان دهت   ب  عنوان یکی از پرمخاطب ترین رمان های سال های اخیتر، «پاییز فصل آخر است»

خود ما هستیم. این رمان  ی داستانی،هاز شخصیتیک ا آورد ک  شاید هرشصت است و این تصور را ب  وجود می

یک نقط  مشترک دارنتد و آن اضتطراب  ...و  کردن هاتعلل، هاوابستگی ها،دل کندن ها،علاوه بر نشان دادن تردید

ک  علی رمم تجرب  های متنوع و متعدد ب  صورت بسیار  موقعیتیست. هاشخصیتها موقعیتی و جایگاه اجتماعی 

پتذیر کتردن مثتل تجربت  تکنیک هایی استفاده از. در این رمان با تصویر و توصیف شده است پذیرورملموس و با
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... و  مختاطرات زنتدگی شخصتی ها، برجست  ستازی رویتدادها واحوال، استفاده از توصیف احساسات شخصیت

داستان س  شخصتیت اصتلی در این میان تعلیق پایانی  است.گذاشت  پنداری ذاتبر القای حس هم را تکی تاکید و 

کرده است. ب  این دلیل ک   پنداری مخاطبذاتهم ب بندی آزاد رمان کمک زیادی روجا و شبان  و پایان یعنی لیلا،

بررستی نهتایی داستتان بتا توجت  بت   ام قترار دارد. ای از ابهتسرنوشت هرکدام از ما انسانها نیز همتواره در هالت 

ها و نقاط قوتی کت  دارد بت  ختوبی قابتل همتذات با توصیف ویژگی روجاشخصیت  چهارچوب نظری نشان داد 

ذات شخصیت لیلا با ب  کارگیری شیوه کشمکش و رهایی از کشمکش تنهایی باورپذیر و قابتل هتم پنداری است.

کنتد در شخصیت شبان  با وجود تردیدهایی ک  دارد چون همواره مردد است و منفعلان  عمل متی اماپنداری است 

 انگیزاند.نیست و همراهی مخاطب را بر نمیلقای این حس موفق ا
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